
يادداشت

مطابقت ندارد و تأکید بی‌جا بر اینکه موجودی مثل 
 monkey ولی  است   ape نوعی  صرفاً  شمپانزه 
نیست، کاملًا از نظر علمی نادرست و مردود است. 
سبک  به  علم  ترویج  شدن  فراگیر  این،  وجود  با 
ترجمه‌ای در ایران، ترجمه‌های بی‌مایه و تقلید از هر 
چه که در ادبیات ترویج علم انگلیسی جاافتاده، باعث 
 monkey و ape شد تا از همان زمانی که افتراق
مترجمان  و  نویسندگان  برخی  رفته،  سؤال  زیر 
فارسی‌زبان به فکر ابداع واژه‌ای برای نمایش چنین 
افتراقی بیافتند و موجوداتی را که پیش‌تر از آن در 
فارسی »میمون بی‌دم« نامیده می‌شدند، »کپی« 
صدا کنند. این افتراق نادرست در سال‌های اخیر 
به قدری رواج یافته که بسیاری از علاقه‌مندان به 
جانورشناسی در مواجهه با عبارت »میمون بی‌دم« 
گیج می‌شوند و می‌پرسند: »مگر میمون فقط شامل 
نخستی‌هایی نمی‌شود که دم داشتند؟«. این مقاله 
نشان می‌دهد که هم جدا کردن میمون‌های بی‌دم از 
میمون‌ها کاملًا نادرست است و هم واژه کپی، معادل 

مناسبی برای نامیدن میمون‌های بی‌دم نیست.   

تا چند سال 
پیش، در 
متن‌های 
رسمی‌تر علمی 
در زبان فارسی، 
واژه »ape« را به 
سادگی »میمون 
بی‌دم« ترجمه 
می‌کردند

عرفان خسروي
معلم زیست‌شناسی و روزنامه‌‌نگار علم

 اشاره
 ape در زبان انگلیسی تمایزی جدی میان دو واژه‌
و monkey  وجود دارد؛ افتراقی معنایی که از اواخر 
سده نوزدهم پیدا شده است. پیش از این دو واژه 
مکرر به جای هم به کار می‌رفتند، اما با پر رنگ‌شدن 
نظریه تکامل، این تمایز نیز جدی‌تر شد؛ ape تنها به 
میمون‌های بی‌دمی مثل شمپانزه، گوریل و اورانگوتان 
اطلاق شد و monkey به میمون‌های دم‌داری مثل 
انواع عنتر و بوزینه، مکاک و کاپوچین. زیست‌‌شناسی 
امروز مدت‌هاست که نشان‌داده ape ها گروهی جدا 
از monkey ها نیستند؛ بلکه زیرگروه آن‌ها هستند؛ 
می‌شود؛  رده‌بندی  monkeyها  دل  در  apeها 
نیای مشترک apeها نوعی monkey بوده و این 
یعنی، باید ‌apeها را هم نوعی monkey به‌شمار 
 monkey نوعی ape آورد؛ به زبان خیلی ساده، هر
هم هست، اما هر monkey نوعی میمون نیست. 
تمایز زبانی میان ape و monkey که محصول رواج 
ادبیات تکاملی در اواخر سده نوزدهم بود، با دانش 
اواخر سده بیستم رواج یافت، دیگر  از  تکاملی که 
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اورانگوتــان بــه کار مــی‌رود؛ امــا شــاید اگــر ترجمــة 
کتــاب موریــس امــروز انجــام می‌شــد، مترجــم آن 
را »کپــی برهنــه« می‌نامیــد و ناشــر بایــد منتظــر 
ــه خریــدن کتابــی  ــا مــردم شــاید ب می‌نشســت ت
ترغیــب ‌شــوند کــه مفهــوم عنــوان و پایــگاه فکری 
آن را بــه درســتی نمی‌شناســند. مدافعــان کاربــرد 
واژه کپــی، آن را فــارغ از معنــای اصلــی‌اش، از 
دل تاریــخ بیرون‌کشــیده‌اند تــا تناظــری یــک 
ــی«  ــون« و »کپ ــای »میم ــان واژه‌ه ــک می ــه ی ب
در برابــر »monkey« و »ape« ایجــاد کننــد. 
ــل‌های  ــش نس ــی از گرای ــاذی، حاک ــن اتخ چنی
علمــی  متن‌هــای  متفنــن  مترجمــان  اخیــر 
بــرای یکسان‌ســازی حوزه‌هــای معنــای واژگان 
ــاً  ــن واژه واقع ــا ای ــت. آی ــی اس ــی و انگلیس فارس
 »ape« ــارت ــرای عب ــح ب ــی صحی ــادل فارس مع
ــی در  ــن نوآوری‌های ــه چنی ــازی ب ــا نی ــت؟ آی اس
زبــان علمــی فارســی وجــود دارد؟ و ســرانجام ایــن 
ــج  ــالت تروی ــه رس ــیب‌هایی ب ــه آس ــا چ نوآوری‌ه
ــی وارد  ــی زیست‌شناس ــای علم ــم و ترجمه‌ه عل

می‌کننــد؟
واژه کپــی )بــه صــورت گپــی( نخســتین بــار در 
کتــاب در ســراچة ترکیــب، جــای انســان در بیــن 
دیگــر موجــودات )دکتــر ســیدمهدی ثریــا، 1384، 
ــا در  ــت. ثری ــه کار رف ــگاهی( ب ــر دانش ــز نش مرک
ــاب  ــن انتخ ــی ای ــه چرای ــاره‌ای ب ــاب اش ــن کت ای
ــارت بســنده  ــن عب ــر ای ــه ذک ــا ب ــد و تنه نمی‌کن

واژه کَپی )به 
صورت گپی( 

نخستین 
بار در کتاب 
»در سراچة 

ترکیب، جای 
انسان در 
بین دیگر 

موجودات« به 
کار رفت

ميمون،  بي‌دم،  ميمون   ،ape كليد‌واژه‌ها: 
واژه‌گزيني. 

موریس،  دزموند  کتاب‌های  مشهورترین  از  یکی 
بریتانیایی، رفتــارشناس مشهور  و   جانــورشناس 
نام دارد که در سال ۱۹۶۷   the Naked Ape 
منتشرشد و مهدی تجلی‌پور در سال ۱۳۴۹ ترجمة 
فارسی آن را تحت عنوان »میمون برهنه« به طبع 
رساند. اکنون سال‌ها از ترجمه این کتاب می‌گذرد 
و آن را در ایران با نام فارسی‌اش، »میمون برهنه«، 
 »ape« ِمی‌شناسند. مهدی تجلی‌پور عبارت انگلیسی
را به سادگی »میمون« ترجمه کرده؛ اما اگر قرار بود 
چنین کتابی امروز به فارسی ترجمه شود، چه عنوانی 

برای آن برگزیده می‌شد؟ 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــت‌وجویی در بحث‌ه ــر جس اگ
تکامــل نخســتی‌ها در فضــای مجــازی فارســی‌زبان 
ــد: در  ــخ را می‌دانی ــالًا پاس ــید، احتم ــرده باش ک
ــژه  ــازی )به‌وی ــای مج ــای فض ــیاری از متن‌ه بس
ــح  ــا فت ــی« )ب ــی( واژة »کپ ــای فارس در ویکی‌پدی
كاف( معــادل مختــار واژة انگلیســی »ape« اســت. 
ــمی‌تر  ــای رس ــش، در متن‌ه ــال پی ــد س ــا چن ت
علمــی در زبــان فارســی، واژه »ape« را به ســادگی 
»میمــون بــی‌دم« ترجمــه می‌کردنــد و هنــوز هــم 
در افــواه کســانی که تحصیــات دانشــگاهی در این 
ــرای  ــی‌دم« ب ــون ب ــارت »میم ــد، عب ــوزه دارن ح
ــل و  ــمپانزه و گوری ــل ش ــی مث ــدن جانوران نامی
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می‌کنــد کــه »گَپــی معــادل فارســی Ape اســت« 
ــین  ــون غلامحس ــاب مدی ــن انتخ ــود را در ای و خ
صدیقــی می‌شــمرد کــه »دربــارة واژه‌هایــی کــه در 
زبان‌هــای عربــی و فارســی، چــه پیــش و چــه بعــد 
از اســام، نزدیک‌تــر بــه مفهــوم Ape بــوده اســت، 
دانــش و بصیــرت خاصــی داشــتند«. ثریــا توضیــح 
یــا ارجــاع دقیق‌تــری دربــاره ایــن بصیــرت خــاص 
ــه  ــه جــز ارجــاع ب نمی‌دهــد و درعمــل، دفاعــی ب
صدیقــی بــرای ایــن انتخــاب نــدارد. دربرابــر چنین 
رویکــردی بایــد پرســید آیــا لزومــی وجــود دارد که 
ــه یــک  واژگان زبان‌هــای مختلــف، تناظــر یــک ب
بــا همدیگــر داشــته باشــند؟ قطعــاً چنین نیســت. 
ــواع  ــرای ان ــی ب ــای مختلف ــا نام‌ه ــاً در اروپ مث
clam، oys� �ـود دارد)  �ـه‌ای وج �ـای دوکف )صدف‌ه

ter، mussel، scallop،…(، امــا معــادل دقیقــی 
بــرای اغلــب ایــن نام‌هــا در فارســی وجــود نــدارد. 
طبعــاً نام‌هــای علمــی لاتیــن بــرای همیــن منظور 
ابــداع شــده‌اند تــا در هــرج و مــرج نام‌هــای 

محلــی و بومــی ســردرگم نشــویم.
البتــه ثریــا ایــن واژه را هــم به‌عنــوان معــادل 
ــم آن  ــرده، ه ــه کار ب ــی‌دم« ب ــون ب »ape/ میم
را در ترجمــه نام‌هــای علمــی، برابــر ریشــه 
Cercopithe� ــروه ــا گ ــاده و مث pithecuss~ نه

ــت.  ــده اس ــای دم‌دار« نامی coidea را »گپی‌نماه
ــه  ــی ک ــت زبان ــه فراس ــا ب ــن، ثری ــود ای ــا وج ب
داشــته، از ترجمــه نــام علمــی ســرده‌هایی مثــل 
اســترالوپیته‌کوس پرهیــز کــرده و تلفــظ ایــن نــام 

را بــه فارســی نگاشــته اســت.

  ماجرای جنوبی‌‌كپی عفاری
هــر کســی کــه بــه ترویــج علــم اشــتغال جــدی 
ــر  ــد و اگ ــا مهم‌ان ــد واژه‌ه ــد، می‌دان ــته باش داش
ــل زیست‌شناســی،  ــود، در حــوزه‌ای مث ــن نب چنی
متن‌هــا و اســناد فراوانــی پیرامون چنیــن موضوعی 
ــا  ــان ب ــل زب ــورد اه ــا برخ ــد. ام ــته نمی‌ش نگاش
ــای  ــه دغدغه‌ه ــاً متوج ــی لزوم ــات علم موضوع
زیست‌شناســان نیســت و گاهــی اوقــات میــان این 
ــد.  ــده‌ای رخ می‌ده ــای پیچی ــرد، تباین‌ه دو رویک
ــن  ــا ای ــی ب ــتین‌بار وقت ــطور نخس ــن س ــم ای راق
دغدغــه روبــه‌رو شــد کــه جســتاری کوتــاه پیرامون 
ــته  ــان نگاش ــار انس ــه در تب ــیوة تغذی ــل ش تکام
ــان  ــا انس ــوان » آی ــت عن ــتار تح ــن جس ــود. ای ب
زمانــی گیاه‌خــوار بــوده اســت؟« در دل پرونــده‌ای 
بــا موضــوع گیاه‌خــواری شــمارة ۱۱ نشــریة 
ــرداد و شــهریور 1395  ــخ م ــه تاری ــاب ب شــهر کت
ــه  ــریافته آن ب ــخة نش ــی نس ــد . وقت ــر ش منتش
دســت مــن رســید، متوجــه شــدم ویراســتار مجله، 
 بی‌اطــاع مــن، نــام اســترالوپیته‌کوس عفارنســیس

ــه  )Australopithecus afarensis( را ب
»جنوبی‌کپــی عفــاری« تغییــر داده و گپــی/

ــول  ــا از ق ــیدمهدی ثری ــه س ــوزی ک ــی مرم کپ
ــرده  ــم ک ــات عل ــی وارد ادبی غلامحســین صدیق
بــود، اکنــون جبهه‌هــای تــازه‌ای را فتــح کرده‌ اســت.

  میمون ناخوانا
ــریة  ــتة نش ــال گذش ــماره‌های س ــی از ش در یک
ــة مختصــری  ــوزش زیست‌شناســی مقال رشــد آم

هر کسی که 
به ترویج علم 
اشتغال جدی 
داشته باشد، 
می‌داند واژه‌ها 
مهم‌اند و اگر 
چنین نبود، در 
حوزه‌ای مثل 
زیست‌شناسی، 
متن‌ها و اسناد 
فراوانی پیرامون 
چنین موضوعی 
نگاشته نمی‌شد
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از همیــن قلــم منتشرشــده )اختــاف خلــق از نــام 
اوفتــاد، پاییــز ۹۷، شــماره ۱۰۹، صــص ۱۱-۱۳( ، 
ــارة اینکــه چــرا ترجمــة نام‌هــای علمــی هــم  درب
ــورد و  ــتی بی‌م ــذاری زیس ــن نام‌گ ــر قوانی از نظ
ــر( و  ــی دیگ ــر مثال‌های ــا ذک ــت )ب ــت اس نادرس
ــنی  ــدن و روش ــه خوش‌خوان‌ترش ــی ب ــم کمک ه
ــرد،  ــد ک ــنا نخواه ــب ناآش ــرای مخاط ــب ب مطل
بلکــه مخاطــب را بــا دشــواری‌های ثانویــه‌ای بــرای 
جســتجو نیــز روبــه‌رو می‌کنــد. ایــن موضــوع بــه 
ویــژه دربــارة عبــارت »جنوبی‌کپــی عفاری« بســیار 
صــادق اســت، چــون واژة »کپــی« کــه در ترکیــب 
آن بــه کار رفتــه، مفهــوم ایــن عبــارت ترجمه‌شــده 
را از اصــل آن نیــز ناخواناتــر کرده‌اســت؛ واژه‌ای 
کــه نــه تنهــا در این‌گونــه معادل‌ســازی‌های 
من‌عنــدی نام‌هــای علمــی دیــده می‌شــود، بلکــه 
در فضــای مجــازی نیــز بــه جــای »ape/میمــون 

بــی‌دم« بــه‌کار مــی‌رود. 

  دم کپی به کجا می‌رسد؟
واژه کَپــی بــه رغــم تازگــی‌اش در ادبیــات علمــی 
فارســی، در قدیمی‌تریــن متن‌هــای بــه جــا مانــده 
از فارســی نــو دیــده می‌شــود و ردپــای آن را 
می‌تــوان تــا چنــد هــزار ســال پیــش در زبان‌هــای 
هندواروپایــی و ســامی جســت‌وجو کــرد. صــورت 
( اســت  پارســی میانــه ایــن نــام /کپیــگ/ )
کــه هم‌ریشــه بــا /kapi/سنســکریت ودایــی 
ــی  ــه معن / ب ــارت  / )در عب
/یونانــی باســتان  نره‌میمــون( و  /

)بــه معنــی میمــون دم‌دراز( اســت.
ــود ،  ــترگ خ ــر س ــف در اث ــدزه و ایوان گمکرلی
هنــد و اروپاییــان و زبــان هنــد و اروپایی، بازســازی  
تحلیــل تاریخــی زبــان و فرهنگــی اولیه، شــواهدی 
طــرح کرده‌انــد کــه نشــان می‌دهــد ریشــه 
ــای  ــقاق زبان‌ه ــاز دوران انش ــه آغ ــا ب ــن واژه‌ه ای
ــة ایشــان،  ــق نظری ــردد. طب ــی بازمی‌گ هندواروپای
/ نیــز  واژة یونانــی   /
کــه معنــای عمومــی میمــون )اعــم از دم‌دار و 
بــی‌دم( دارد، برگرفتــه از صــورت پیشــا-یونانی 
کپــی  هم‌ریشــة  و   κᾱπίθᾱκος /kāpíthākos/
ــه  ــتان )ب ــی باس ــاوه abránus در کلت اســت. به‌ع
معنــی عمومــی میمــون(، affo در گرمنــی علیای 
باســتان، ape در  انگلیســی  باســتان، apa در 
ــتان  ــاوی باس / در اس ــو،    / ــی ن انگلیس

ــه از  و о́пица /ópitsa/ در روســی، همگــی برگرفت
همیــن ریشــه هســتند. طبــق نظــر گمکرلیــدزه و 
ایوانــف، علــت حذف‌شــدن /k/ آغازیــن در برخــی 
ــه  ــایرین ریش ــدن آن در س ــا و باقی‌مان ــن واژه‌ه ای

ــا / / ی ــا صــدای  / ــوده کــه ب اصلــی آن‌هــا ب
ــن در برخــی  ــن صــدای آغازی ــاز می‌شــده. ای / آغ
مــوارد بــه صــورت /ک/ بازمانــده و دربرخــی دیگــر 
ــل و حــذف شــده اســت.  ــی حلقــی تبدی ــه آوای ب
ــده از زبان‌هــای  اگــر آن‌طــور کــه شــواهد به‌جامان
ــه درســت  ــن نظری ــد، ای ــتانی نشــان می‌دهن باس
ــه  ــا ب ــن واژه‌ه ــی ای ــهً اصل ــالًا ریش ــد، احتم باش
ــی  ــای هندواروپای ــل زبان‌ه ــقاق کام ــش از انش پی
آغــاز  /قـــ/  واج  بــا  کــه  واژه‌ای  و  بازمی‌گــردد 
می‌شــده، وام‌واژه‌ای بســیار باســتانی اســت کــه از 
نیــای باســتانی زبان‌هــای ســامی )از قبیــل عبــری 
و عربــی( به نیــای باســتانی زبان‌هــای هندواروپایی 
راه‌یافته‌اســت. وجــود واژه‌هایــی از قبیــل  /

کــوف/ در عبــری بــه معنــی میمــون )دم‌دراز(، قِرد 
در عربــی بــه معنــی عمومــی میمــون، /uqūpu/ در 
اکــدی بــه معنــی میمــون )دم‌دار( و /gf/ در قبطــی 
بــه معنــی میمــون‌دم دراز، ایــن فرضیــه را تقویــت 
ــا / ــن واژه‌ه ــام ای ــی تم ــة اصل ــه ریش ــد ک می‌کن
 ape ــز ــه ج ــن واژگان )ب ــیاری از ای qʰeopʰ/. بس
ــا  ــون )دم‌دراز ی ــی میم ــای عموم ــی( معن انگلیس
بــی‌دم( دارنــد و برخــی اختصاصــاً بــه میمون‌هــای 
دم‌دراز اطــاق می‌شــوند. بــا توجــه بــه فرضیاتــی 
ــای  ــی نی کــه پیرامــون قدمــت و محــل جغرافیای
ــده و  ــرح ش ــی ط ــای هندواروپای ــترک زبان‌ه مش
ــری از  ــی برخــورد و وام‌واژه‌گی ــز، محــل احتمال نی
ــن  ــل ای ــامی، مح ــای س ــترک زبان‌ه ــای مش نی
بده‌بســتان باســتانی بایــد جایــی در آســیای غربــی 
بــوده باشــد کــه دســت‌کم طــی چنــد میلیون ســال 
اخیــر، به جــز انســان هیــچ hominoid دیگــری در 
آنجــا نزیســته؛ بنابراین، تعجبــی ندارد که نخســتین 
گوینــدگان زبان‌هــای هندواروپایــی و ســامی، نامــی 
اختصاصــی بــرای میمون‌های بــی‌دم انتخــاب نکرده 

باشند.

 کپی همچنان دم دارد
در متن‌هــای فارســی نــو تــا پیــش از جاافتــادن واژة 
میمــون، کپــی بــه معنــای امــروزی میمــون بــه کار 
رفتــه اســت. مثــا در معــدود ابیــات بــه جــا مانــده از 
ترجمــة منظــوم کلیلــه و دمنــه کــه رودکــی حــدود 

واژه کپی 
به رغم 

تازگی‌اش در 
ادبیات علمی 

فارسی، در 
قدیمی‌ترین 
متن‌های به 
جا مانده از 
فارسی نو 

دیده می‌شود 
و ردپای آن 
را می‌توان 

تا چند هزار 
سال پیش 

در زبان‌های 
هندواروپایی 

و سامی 
جست‌وجو 

کرد
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/ـ مشــدد(  1150 ســال پیــش ســروده، واژه کپی )با /پ
دیــده می‌شــود: »شــب زمســتان بــود، کپّــی ســرد 
یافــت/ کرمکــی شــب تــاب ناگاهــی بتافــت// کپّیان 
آتش همی پنداشــتند/ پشــتة هیــزم بدو برداشــتند« 
)رودکــی، ابیــات بازمانــده از ترجمــه منظــوم کلیله و 
دمنــه(. نمونة دیگر بیتی منتســب به ســنایی اســت: 
»صــورتِ طمْــعْ کــ‌ـ آفــتِ بشرســت/ کَپّــیِ ســگ‌دم 
اســت و گربــه سرســت«. از ترکیــب »کپیِ ســگ‌دم« 
بیــت منتســب بــه ســنایی مشــخص می‌شــود کــه 
کپــی در نــگاه شــاعران متقــدم فارســی‌زبان، لفظــی 

بــرای اطــاق میمــون بــی‌دم نبــوده اســت.
عــاوه بــر ایــن، حتــی در نزدیکــی ســرزمین‌های 
ــی‌دم«  ــون ب ــا »میم ــا »ape« ی ــی‌زبان، اص فارس
زندگــی نمی‌کــرد کــه انتظــار داشــته باشــیم نامــی 
فارســی بــرای ایــن جانــوران اختصــاص یافتــه 
ــای  ــر نام‌ه ــدام از دیگ ــچ ک ــی، هی ــز کپ ــد. ج باش
مصطلح‌افتــاده در فارســی بــرای »میمــون« نیــز، )از 
قبیــل »بوزینــه« و »عنتر/انتــر«( بــه گــروه خاصــی 
مثــل میمون‌هــای بــی‌دم یــا دم‌دار اختصــاص 
نیافته‌انــد. ایــن عــدم تمایــز نشــان می‌دهــد دانــش 
طبیعیــات و جانورشناســی فارســی‌زبان‌ها تــا حــدود 
صــد ســال پیش، هیــچ تمایزی میــان میمــون دم‌دار 
و بــی‌دم قائــل نبــوده اســت، بلکــه مفهــوم کنونــی 
»ape/میمــون بــی‌دم« کــه در ادبیات جانورشناســی 
انگلیســی‌زبان بــه کار مــی‌رود، مفهومــی مــدرن دارد 
کــه ناشــی از برجسته‌شــدن نظریــة تکامــل دارویــن 

ــت. ــی اس ــی اروپای ــای زیست‌شناس در متن‌ه

سوءتفاهم جامعه یک‌کتابی
ــای  ــه ج ــی« ب ــی واژه »کپ ــر جایگزین ــرار ب اص
»میمــون بــی‌دم«، حاکــی از گرایش طرفــداران این 
انتخــاب اســت تــا از اطــاق واژة »میمــون« در برابر 
»ape« پرهیــز کننــد و مطابقــه‌ای مصنوعــی میان 

»میمــون« و »monkey« بــه وجــود آورنــد. ایــن 
گرایــش نخســتین‌بار در کتــاب در ســراچة ترکیب 
دیــده شــد؛ ولــی اغلــب طرفــداران کنونــی آن اصلًا 
ــر  ــد پروپاقرص‌ت ــد، هرچن ــور را ندیده‌ان ــاب مزب کت
از مؤلــف نخســت، مدافــع گســترش ایــن رویکــرد 
هســتند. طــی بحث‌هایــی کــه در فضــای مجــازی 
بــا چنــد نفــر از طرفــداران ایــن جایگزینــی واژه‌ای 
ــن  ــا ای ــیاری از آن ه ــدم بس ــه ش ــتم، متوج داش
جایگزینــی را امــری ضــروری می‌داننــد و بــه 
قســمتی از کتاب the Ancestor’s tale، نوشــته 

ریچــارد داوکینــز اســتناد می‌کننــد:
 Nowadays, scientists not only think
 we resemble apes. We include ourselves
 within the apes, specifically the African
 apes. We emphasise, by contrast, the
 distinctness of apes, including humans,
 from monkeys. To call a gorilla or a
.chimpanzee a monkey is a solecism 

.)the Ancestor’s tale, 2005, p. 96( 

برداشــت ظاهــری ایشــان از ایــن عبــارت چنیــن 
بــوده کــه داوکینــز بــر لــزوم تمایزقائل‌شــدن 
میــان »ape«هــا و میمون‌هــا تأکیــد کــرده و 
»میمون‌نامیــدن« ‌apeهــا را بی‌ترتیبــی و نــاروا 
می‌شــمرد. درنتیجــة ایــن برداشــت، ســعی کرده‌انــد 
زبــان فارســی را از لــوث چنین اشــتباه خطیــری پاک 
کننــد؛ امــا ایــن برداشــت اشــتباه اســت و درحقیقت 
داوکینــز در ایــن عبــارت مشــغول تجویــز و تحریــم 
کاربردهــای واژة »monkey/ میمــون« نبــوده، بلکــه 
ــابق(  ــت س ــی )و وضعی ــت کنون ــی از وضعی گزارش
ــه دســت می‌دهــد. او  حــوزة معنایــی ایــن واژه‌هــا ب
پیــش و پــس از همیــن بنــد، بر ایــن موضــوع تأکید 
می‌کنــد کــه تمایــز میــان »ape« و »میمــون/

دانش طبیعیات 
و جانورشناسی 
فارسی‌زبان‌ها تا 
حدود صد سال 
پیش، هیچ 
تمایزی میان 
میمون دم‌دار 
و بی‌دم قائل 
نبوده است
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monkey« برآمــده از ترویــج نــگاه تکاملــی اســت 
ــن،  ــش از داروی ــای پی ــه در اروپ ــان‌می‌دهد ک و نش
دو واژه »ape« و »monkey« و مفاهیــم ایــن دو، 
بارهــا بــار یکدیگــر خلــط شــده‌اند. گــزارش داوکینــز 
از یکــی بــودن حــوزة معنایــی ایــن دو واژه تــا پیــش 
از پررنگ‌شــدن نظریــة تکامــل، تقریبا مشــابه همین 
وضعیتــی اســت کــه در زبــان فارســی داریــم. تفــاوت 
 »ape« مختصر این‌جاســت کــه اطــاق اختصاصــی
بــه نخســتی‌های بــی‌دم از قبیــل شــمپانزه و گوریــل 
و اورانگوتــان، چندین‌دهــه بیشــتر از اطــاق »کپــی« 

بــه ایــن جانــوران، ســابقه دارد.

  زیست‌شناسی چه می‌گوید؟
ــاف  ــد ) اخت ــاره ش ــر اش ــه پیش‌ت ــور ک همان‌ط
خلــق از نــام اوفتــاد، رشــد آمــوزش زیست‌شناســی، 
۱۰۹، پاییــز ۹۷(، قوانیــن نام‌گــذاری زیست‌شناســی 
تنهــا دربــارة اصل لاتیــن واژه‌هــای علمی معنــا دارند 
و نمی‌تــوان آن‌هــا را بــه نام‌هــای قــراردادی و متفاوت 
بــا نــام لاتیــن، تســری داد. از ســوی دیگــر، می‌تــوان 
و بایــد معیارهــای دیگــری بــرای چگونگی نــگارش و 
کاربــرد واژگان تخصصــی فارســی )نــه ترجمه‌هــای 
ســلیقه‌ای نام‌هــای علمــی( از ســوی نهادهایــی 
مثــل انجمــن زیست‌شناســی و فرهنگســتان علــوم 
ــا چنیــن رویکــردی  ــب شــود؛ ام پیشــنهاد و تصوی
بایــد مطابــق آخریــن پیشــرفت‌های نظــری در 
زیست‌شناســی باشــد. بــرای مثــال، اکنــون ســه دهه 
از آخریــن زمانــی کــه رده‌بندی‌هــای زیســتی طبــق 
معیارهــای موردعلاقــه ارنســت مایــر انجــام می‌شــد، 
می‌گــذرد )نــگاه كنيــد بــه آیــا پرنــدگان خزنده‌انــد، 
رشــد آمــوزش زیست‌شناســی، زمســتان ۹۲، صــص 
16-6( . طبــق رده‌بندی‌هــای فیلوژنتیــک، گروه‌های 
پارافیلتیــک معنــا و اعتبــار خــود را از دســت داده‌اند و 
بایــد بازتعریف یا فراموش و منســوخ شــوند. گروه‌های 
پارافیلتیــک دســته‌هایی از موجــودات زنــده هســتند 
کــه همگــی از نیایــی مشــترک مشــتق‌ شــده‌اند، اما 
ــته از  ــای برخاس ــی از گونه‌ه ــنتی، برخ ــور س به‌ط
نســل ایــن نیــای مشــترک بــه دلیــل تمایــز ظاهری 
زیادشــان، جــزء آن گــروه محســوب نمی‌شــوند. اگــر 
پرنــدگان را جزء خزنــدگان درنظرنگیریــم، خزندگان 
ــک  ــی پارافیلتی ــدگان( مصــداق گروه ــای پرن )منه
خواهــد بــود و راه حــل خزنده‌شناســان بــرای معتبــر 
نــگاه‌ داشــتن ردة خزندگان، ایــن بوده که پرنــدگان را 
هــم جــزء خزنــدگان به‌شــمار آوریــم. بنابرایــن هنوز 
هــر دو گــروه خزنــدگان و پرندگان معتبر هســتند، با 

ایــن تفاوت کــه اکنــون پرنــدگان زیرگــروه خزندگان 
ــدگان،  ــر، پرن ــارت دیگ ــه عب ــوند و ب شــمرده می‌ش
خزندگانــی هســتند کــه پــردرآورده و پــرواز کرده‌اند، 

امــا هنــوز خزنده هســتند.

 میونی که دم ندارد
ـــا و  ـــبت میمون‌ه ـــارة نس ـــابهی درب ـــت مش وضعی
Si� ــتة� �ــود دارد. پایین‌راس �ــی‌دم وج �ــای ب  میمون‌ه
ـــی  ـــام علم ـــا Anthropoidea( ن miiformes )ی
ـــه »میمون‌هـــا«  گروهـــی اســـت کـــه در لفـــظ عامیان
Platyr� ــروه� �ــامل دو زیرگ �ــوند و ش �ــده می‌ش  نامی

 Catarrhini ــد( و ــرّ جدیـ ــای بـ rhini )میمون‌هـ
ـــای  ـــوند. میمون‌ه ـــم( می‌ش ـــرّ قدی ـــای ب )میمون‌ه
ـــای  ـــامل میمون‌ه ـــنتی ش ـــور س ـــم، به‌ط ـــرّ قدی ب
دم‌دار بـــرّ قدیـــم هســـتند؛ امـــا رده‌بنـــدی فیلوژنتیـــک 
ــا  ــوادة Hominoidea یـ ــد خانـ ــان می‌دهـ نشـ
میمون‌هـــای بـــی‌دم نیـــز، جـــزء همیـــن دســـته 
هســـتند و از هرنظـــر شـــباهت‌های بیشـــتری میـــان 
میمون‌هـــای دم‌دار بـــرّ قدیـــم و میمون‌هـــای 
ـــای دم‌دار  ـــان میمون‌ه ـــا می ـــت ت ـــرار اس ـــی‌دم برق ب
ـــون  ـــر، میم ـــارت دیگ ـــه عب ـــم. ب ـــد و قدی ـــرّ جدی ب
ـــای  ـــه میمون‌ه ـــتر ب ـــل، بیش ـــل ماندری دم‌درازی مث
بـــی‌دم مثـــل شـــمپانزه قرابـــت و شـــباهت دارد 
تـــا میمون‌هـــای بـــرّ جدیـــد از قبیـــل میمـــون 
کاپوچیـــن. بـــه این‌ترتیـــب، نـــه تنهـــا انتســـاب 
ـــه  ـــا نادرســـت نیســـت، بلک ـــه میمون‌ه ـــا ب »ape«ه
ـــی  ـــا »میمون‌«های ـــه آن‌ه ـــت ک ـــی اس ـــا بدیه کام
ـــش  ـــا دان ـــق ب ـــد« و منطب ـــه »دم ندارن ـــتند ک هس
ــی‌دم«  ــون بـ ــرد »میمـ ــی روز، کاربـ ‌زیست‌شناسـ

ـــد. ـــد ش ـــی نخواه ـــکال علم ـــچ اش ـــب هی مترت
ســـرانجام بایـــد پذیرفـــت تـــاش بـــرای جایگزیـــن 
کـــردن کپـــی بـــه جـــای میمـــون بـــی‌دم، 
ـــی  ـــی فارس ـــان علم ـــدن زب ـــه غنی‌ترش ـــی ب کمک
نمی‌کنـــد، بلکـــه بـــا تغییـــر دلالـــت معنایـــی 
واژه‌هـــای پرکاربـــرد، موجـــب پیدایـــش نوعـــی زبـــان 
ـــد  ـــوم خواه ـــه عل ـــدان ب ـــان علاقه‌من ـــوم می نامفه
ـــا مـــردم را دشـــوار خواهـــد  شـــد کـــه هـــم ارتبـــاط ب
ـــته‌های  ـــان نوش ـــی می ـــکاف عمیق ـــم ش ـــرد، ه ک
ـــد،  ـــد افکن ـــاوت خواه ـــل‌های متف ـــده از نس به‌جامان
ـــوزه  ـــندگان ح ـــه دوش نویس ـــی ب ـــاری اضاف ـــم ب ه
ـــی  ـــج معیارهای ـــت و به‌تدری ـــد گذاش ـــوم خواه عل
ــای  ــه دایره‌هـ ــش بـ ــل گرایـ ــی )از قبیـ مصنوعـ
ـــندگان و  ـــش نویس ـــرای گزین ـــاص( ب ـــی خ واژگان

اعتمـــاد بـــه متن‌هـــا پیش‌خواهـــد کشـــید.

قوانین نام‌گذاری 
زیست‌شناسی 

تنها دربارة اصل 
لاتین واژه‌های 

علمی معنا دارند 
و نمی‌توان آن‌ها 

را به نام‌های 
قراردادی و 

متفاوت با نام 
لاتین، تسری 

داد
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